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پیشنهاد

بیژن بیرنــگ: فکر می کنــم تمام ایــن صدوچند  هزار 
نفری که در این شــب ها کنســرت- نمایش «ســی» را 
مشاهده کرده اند، با یک حس مشترک روبه رو شده اند: 
«شگفت زدگی». دیدن این نمایش با تمام تازگی هایش 
من را به یاد گذشته ها انداخت، به یاد روزگارانی که در 
این سرزمین تئاترهای بزرگی اجرا می شدند و مکان های 
تاریخی محــل امنی برای برگــزاری رویدادهای هنری 
بودند، اما این شــگفت زدگی دلایل دیگری هم داشت؛ 
موســیقی ناب و تلفیق آن با نمایش، بازی هنرمندانه 
بازیگران، بازی رنــگ و نور و صدا و هر چیز دیگری که 

یک نفر از «هنر» انتظار دارد. 
کنسرت- نمایش «سی» با مهارت تمام توانست دو 
هنر - موســیقی و نمایش- را در کنــار هم به بهترین 
شــکل به تصویر بکشــد؛ آن هم از اثــری بزرگ چون 
«شــاهنامه»؛ اما شکل و شیوه اجرای این اثر به گونه ای 
بود که توانست قشر عظیمی از مردم را با داستان های 
این اثر آشــنا کند؛ با زال و رودابه و رســتم و سهراب و 

نکته عجیب ماجرا ذکاوت دست اندرکاران این اثر است 
که این داستان ها را با زندگی و نگاه امروزی پیوند زدند 
و برای مخاطبی که شــاید الفتی با ادبیات کلاســیک و 

شاهنامه ندارد قابل درک کردند. 
«ســی» می تواند شــروع یــک اتفاق بزرگ باشــد؛ 
بهانه ای برای پایان دادن به بی توجهی ها به شــاهنامه 
کــه در این ســالیان اخیر بــا بی مهری بســیار روبه رو 
شــده و گاه حتی با سانسوری شــدید. حالا اولین قدم 

با شــکوه بســیار برداشته شــده؛ شــاید خیلی ها فکر 
می کردند، هنوز زود اســت؛ اما «ســی» نشــان داد که 
چقدر دیر شده اســت برای شناساندن این اثر بزرگ به 
مردمان ســرزمینی که بخش مهمی از فرهنگشــان را 
مدیون آن هســتند. شــاهنامه فقط یک داستان سرایی 
منظــوم ایرانی نیســت؛ تاریخ این ســرزمین اســت و 
جایگاه بزرگ ترین اســطوره های ایرانی و حالا امیدوارم 
که ایــن حرکت آغازی باشــد بــرای دیدن و شــنیدن 
«شــاهنامه» به اشــکال گوناگون در قالب های سینما 

و تئاتر و اپرا. 
به هرروی خوشــحالم کــه «همایون شــجریان» و 
«ســهراب پورناظری» و دیگر دوستانِ «سی» چنین کار 
بزرگ و سختی را شروع کردند و یادمان انداختند که چه 
گنجینه بزرگی در اختیار داریم؛ دوســتان کار ارزنده ای 
کردند که ســال ها در یاد خواهد ماند. امیدوارم این کار 
ســال ها روی صحنه بماند و این گروه  شگفت انگیز آثار 

دیگری از شاهنامه را نیز روی صحنه خلق کنند. 

آغازی برای دیدن و شنیدن «شاهنامه» اگه ما نباشیم ناسا فلجه
پوریا عالمی: بابای مــا از ایرانی الاصل های اصیل  �

مملکت اســت و معتقد اســت همه موفقیت های 
دنیــا را اولین بار ما ایرانی ها انجــام داده ایم، منتها به 
دلیل تواضع بسیاری که داریم و برای اینکه ریا نشود، 
دادیم دیگران اســتفاده کنند یا در بدترین حالت از ما 
دزدیده انــد. مثلا بابای ما معتقد اســت یک دلیل این 
چیزهای حقوق بشــری این است که این مسائل هنوز 
بــرای خارجی ها جذاب اســت و جدیــش می گیرند 
در حالی که کوروش ما چندهزارســال پیش منشورش 
را نوشــته، آن هم وقتی که بشــر هنوز آدم محسوب 
نمی شد، چه برســد به اینکه حقوق هم داشته باشد. 
در نتیجه، طبیعی اســت کــه خارجی ها هی حقوق 
بشــر، حقوق بشــر کنند؛ چون برایشــان جدید است 
درحالی که ما چون این بحث ها را کهنه کرده ایم، اصلا 
کاری باهــاش نداریم. یا وقتی یــک نفر که به هرحال 
یک طوری یک ربطی به ایران داشته باشد برود روسیه 
یا آمریکا و با ســفینه آنها برود فضا، بابای ما می گوید 
ببین این ایرانی ها رو... اگه نباشــن ناسا فلجه. یا حتی 
وقتی اصغــر فرهادی هم رفت چهارتــا جایزه مهم 
خارجی گرفت، بابای ما گفت ایرانی ها سینمای جهان 
رو زنــده کردند. ما هم با یــک همچین تصوری دیروز 
داشــتیم خبرها را می خواندیم که این خبر را دیدیم: 
«یک مرد ۴۸ ساله ایرانی الاصل– در انگلیس – که در 
تلاش بود تا با یک پســربچه زیر ۱۶ سال قرار بگذارد، 
به عنوان پدوفیل دســتگیر شــد. حسینی از شهر خود 
در یورکشــایر با قطار حدود صدمایل را طی کرده و به 
محل ملاقات آمده بود». ما هم ســریع زنگ زدیم به 
بابامان که پدر یک افتخار به افتخارهای ما اضافه شد؛ 
آیــا باید عکس پروفایل فیس بوک و تلگرام خود را به 

عکس این دلاور ۴۸ساله ایرانی تغییر دهیم؟
بابــای ما شــاکی شــد و گفــت هیس... ، پســر 
خیلی وقت ها باید زیرسبیلی رد کنی. حالا یک نفر یک 
کاری کرده.ما گفتیم: خــب آن دفعه یک دیپلمات در 
زمان آقای احمدی نژاد در یک اســتخر در برزیل دچار 

اختلاف فرهنگی شد... .
بابای ما گفت: نه. تو واقعا مســئله داری و داری 
آبروی ایران و ایرانی را می  بری. پســر مگر می شــود 
یک نفر ایرانی ها را مسخره کند؟ حالا مثلا شیشه بالابر 
پرایــد کار کنــد معنیش این اســت که پرایــد به درد 

نمی خورد؟
ما گفتیــم: خب نه. البته من - برخلاف شــما که 
همه جهان را با ایران مقایسه می کنی - خودمان را با 
خودرو ساخت ایران مقایسه نمی کنم و به نظرم کلیت 
ما خیلی بهتر از این است و بعد دوتایی معلوم نیست 

برای چی سه ساعت ونیم قاه قاه خندیدیم.
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کارتون خواب

حرف درشت

رویداد

زهرا حکیمی: کلاس های آموزشــی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها دیگر برگزار 
نمی شــود. اگرچه این خبر هنوز به طور رسمی اعلام نشده است، اما به نظر می رسد 
این بار تصمیمی جدی برای تعطیلی این دوره ها وجود دارد. مطبوعاتی ها به یاد دارند 
حال وهوای ســاختمان دوطبقه ای را که در خیابان پاکســتان اســت؛ همان جایی که 
سال ها محل جمع شــدن رسانه ا ی ها برای آموزش  و پژوهش بود و شاید خانه ای که 
استادان بزرگ نام مطبوعاتی سال ها شاگردانشان را برای قلم زدن در رسانه ها آموزش 
دادند تا میراث دار تجربه هایشان باشند، اما ماجرا چیست؟ سرنوشت این کلاس ها چه 
می شــود؟ آیا به بخش خصوصی واگذار می شــوند؟ آیا این تصمیم پایانی بر حدود 
۳۰ ســال انباشــت تجربه در آموزش روزنامه نگاری و شاخه های مرتبط با آن است؟ 
فریدون صدیقی، از قدیمی ترین مدرسان روزنامه نگاری این مرکز، درباره صحت وسقم 
این ماجرا می گوید: مدتی پیش برای پیگیری ساعات کارم در دوره جدید با مرکز تماس 
گرفتم و مدیر مرکز به من اطلاع دادند که در ترم جدید دانشــجو پذیرفته نمی شــود. 
زمزمه تعطیلی کلاس های آموزشــی مرکز مطالعات از چند ســال پیش بوده است. 
فکر کنم چند دلیل بر این تصمیم مترتب بود؛ اول اینکه آموزش به بخش خصوصی 
انتقال داده شــود. دلیل بعدی می تواند به این برگردد که خود سازمان، وزارت ارشاد 
را به طرف کوچک ســازی ســوق داده است یا به این دلیل که معتقد هستند کار مرکز 
باید پژوهش و تحقیق باشــد. مســکونی بودن ســاختمان مرکز مطالعات از عوامل 
دیگری اســت که می تواند در تعطیلی این کلاس ها نقش داشته باشد. محمدمهدی 
فرقانی، رئیس دانشــکده علوم ارتباطات دانشــگاه علامه طباطبایی، هم که ســابقه 
ریاســت در این مرکز را در کارنامه اش دارد، به شفقنارســانه می گوید: «سوابق نشان 
می دهد بخش خصوصی علی الظاهر خیلی علاقه مند و فعال در این زمینه نیســت. 
عملا چیزی شبیه خبرگزاری ها می شــود که قرار بود غیردولتی باشند، ولی تبدیل به 
خبرگزاری های دولتی شــدند؛ آموزش هم این گونه خواهد شد و نهادهای مؤسسات 
دولتی یا شــبه دولتی و نیمه دولتی عهده دار آموزش می شوند و فقط از وزارت ارشاد 
خلع ید می شــود».تعطیلی دوره ها، ضربه دیگری به روزنامه نگاری است و صدیقی 
با انتقاد می گوید: «وقتی برای بخش خصوصی امکان جذب اســتادان مجرب فراهم 
نیســت، مجبور می شــود تا هزینه را بالا ببرد. در نتیجه در فضای کنونی که با سقوط 
رســانه ها و پایین آمدن تیراژ مطبوعات روبه رو هســتیم، تعطیلی ضربه دیگری است 
که به روزنامه نگاری می زنیم».فرقانی هم با بیان اینکه تعطیلی این دوره ها می تواند 
به کیفیت محتوای مطبوعات آســیب بزند، پیشنهاد می دهد: «اگر وزارت ارشاد عملا 
پرداخت یارانه، کاغذ و... به مطبوعات را برعهده می گیرد، آموزش هم بخشی از یارانه 
اســت که وزارت ارشــاد می تواند به مطبوعات و خبرگزاری ها اختصاص دهد. اتفاقا 
چون در خدمت توانمندسازی روزنامه نگاران است، بهترین یارانه ای محسوب می شود 
که می توانــد اختصاص دهد».صدیقی مــی گوید «به گواه مرکــز مطالعات، مدرک 
فارغ التحصیلان این دفتر حتی برای افرادی که می خواستند در خارج از کشور کار کنند 
یا ادامه تحصیل دهند، اعتبار داشــت و این امکان با حذف دوره ها ســلب می شود. با 
تعطیلی این مرکز، ما کمکــی به مراکز بخش خصوصی نمی کنیم، چون هرکدام راه 
خود را می روند. » شفقنارسانه تلاش کرد تا با گیتا علی آبادی، رئیس دفتر مطالعات و 
برنامه ریزی رسانه ها و حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی، دراین باره گفت وگو کند که این امکان فراهم نشد. 

معاون مطبوعاتى پاسخ گو نبود

آکادمى

روزنامه  نگارى پشت چراغ قرمز

همایشى براى یک عارضه قلبى

فریاد زدن در نقطه کور! 

تشــکیل لخته خون در قلب و پرتــاب آن به نقاط مختلف عروق بدن، مهم ترین 
نگرانی درباره بیماری فیبریلاســیون دهلیزی نسبت به سایر آریتمی های قلبی است 
که می تواند به سکته مغزی، نابینایی، صدمه به احشا، کبد، کلیه و حتی قلب منجر 
شــود. دکتر «مجید حق جو»، متخصص الکتروفیزیولوژی قلب با بیان اینکه شــیوع 
بیماری فیبریلاسیون دهلیزی بنا به سن و جنسیت در جوامع مختلف متفاوت است، 
گفت: «با افزایش سن شیوع این بیماری بیشتر می شود به گونه ای که در افراد زیر ۶۰ 
ســال کمتر از ۰٫۲ درصد و در افراد بالای ۸۰ سال تا ۱۷ درصد نیز می رسد». استاد و 
عضو هیئت علمی مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی شهید رجایی افزود: «این بیماری 
در مردان بیشتر اســت و عواملی همچون پرفشاری خون، بیماری های دریچه ای و 
ساختاری قلب مثل کاردیومیوپاتی، دیابت، مصرف سیگار، چاقی، تیروئید و مصرف 
الکل نقش اثرگذاری در بروز و شیوع آن دارد». او گفت: «متأسفانه در زمینه پیشگیری 
از ایجاد لخته، ســال ها فقط داروی وارفارین را در اختیار داشــتیم که به آزمایشات 
مرتب و منظم انعقادی خون، رعایت نکات مختلف غذایی و تغذیه ای نیاز داشت و 
همچنین با احتمال خون ریزی های ناگهانی و عوارض مختلف همراه بود اما امروزه 
با تولید نســل جدیدی از داروهای ضدانعقادی بسیاری از نگرانی ها و نیاز به پایش 
و مراقبت های خاص محدود شده است». عضو ارشد انجمن الکتروفیزیولوژی قلب 
گفت: «درحال حاضر میزان شیوع این بیماری در کشور حدود دو درصد است. تپش 
قلب شــایع ترین علامت این بیماری محسوب می شــود، اگرچه در حالت استراحت 
نیز این تپش ناگهانی محســوس است و احســاس دلشوره، تنگی نفس، سرگیجه و 
حتی بی هوش شــدن سایر علائمی اســت که در هر فرد با دیگری تفاوت دارد». وی 
افــزود: «با توجه بــه اهمیت فراوان این بیماری در دنیــا روزی با عنوان روز جهانی 
فیبریلاسیون دهلیزی مشخص شده چون می تواند درواقع صدمه اقتصادی و انسانی 
جبران ناپذیری وارد کند». وی گفت : «امســال برای نخستین بار است که روز جهانی 
فیبریلاسیون دهلیزی با حضور بیماران، افراد بالای ۶۰ سال، خانواده ها و پزشکان در 
بیمارستان قلب شهید رجایی، صبح شنبه ۱۸ شهریور ۹۶ به همت انجمن قلب ایران 
و داروسازی عبیدی در محل سالن همایش هتل قلب بیمارستان رجایی تهران برگزار  

و از هم وطنان برای شرکت در این گردهمایی مردمی و علمی دعوت می شود».

هفتــه پیــش از «عکــس یــادگاری با 
فاجعه» ســخن گفتــم؛ از اینکه گروهی 
عــادت کرده اند با حوادث تلخ ســلفی 
بگیرند و آن را در فضای مجازی منتشــر 
کنند! و اینکه گروهی دیگر با پوزیشــنی 
دیگر اگر سلفی نمی گیرند، اما با نوشته هایشان در همان فضا در پوشش طرح یک 
مسئله به دنبال مطرح کردن خود هســتند تا یاری رساندن برای حل مسئله! بیشتر 
سوارشــدن بر موج هیاهو را دوســت دارند تا کمک کردن برای رسیدن به ساحل 
آرامش! به عبارتی این دسته از افراد «هویتشان در گرو بحران هاست!». هویتی که 
از درون بحران ها بیرون می آید و به آنها مجال دیده شدن می دهد! به عبارت دیگر 
آنها «بحران زی» هســتند! تا مادامی که بحرانی در جامعه وجود دارد، آنها از آن 
«تغذیه» می کنند تا «هویت» خودشــان را بازســازی کنند! روزی که بحران نباشد، 
آنها دچار «بی هویتی» می شوند! این گروه از افراد از خود «قهرمان فضای مجازی» 
ســاخته اند؛ جایی که قلمرو حکمرانی آنهاســت. نســبت به هر حادثه ای «تند و 
باشــتاب» نظر می دهند تا مبادا از قافله عقب  مانده باشــند و در این شتاب زدگی 
قضاوت هــای تندوتیــز و احکامی نیز صادر می کنند! فردی یــا گروهی را تحریم یا 
بایکــوت  و گروهی را نیز با خود همراه می کنند. هرچه هیاهو فراگیرتر، کارزار آنها 
پردامنه تر! اینکه قرار اســت از دل این کارزار چه محصولی به دســت آید، چندان 
«مسئله» آنها نیست! «مسئله» آنها موج سواری روی بحران هاست! هرجا حادثه 
یا فاجعه ای رخ دهد، این گروه از موج ســواران حاضرند! حالا می خواهد ماجرای 
تلخ و اسف انگیز عارضه «علیرضا رجایی» باشد، یا واژگونی اتوبوس حامل کودکان 
معصوم دانش آموز! مهم «فریادزدن در نقطه کور» اســت! اما همه اینها نشــانه 
چیست؟ نشــانه «سخن گفتن در انزوا» اســت. جامعه وقتی نمی تواند برای حل 
مشــکلات و بحران های خود از طریق بیان آزاد مطالبات راه حلی جست وجو کند، 
ناچار متوســل به راه هایی می شــود که در آن امکان «واکنش» وجود دارد. لااقل 
گروهی آن ســخنان را می شنوند و گروهی هم به آن پاسخ می دهند و یکی از این 
راه ها سخن گفتن در فضای مجازی است. از آنجا که رسانه های رسمی امکان نشر 
بســیاری از انتقادات را ندارند، فضای مجازی این امکان را فراهم می کند تا بتوان 
آزادانه انتقاد کرد، اما در شــرایطی که به آن «وضعیت اســتثنا» می گویند، وقوع 
حوادث اســتثنایی هم اجتناب ناپذیر اســت! پس اگر گروهی در چنین شرایطی با 
«دوختن لباس از بحران»، در پی کســب هویتی جدید برای خود هســتند چندان 
نباید تعجب کرد، چراکه در شرایط «استثنا» وقایع به شکل استثنایی رخ می دهند 
و چندان تابع «قاعده» نیستند. عبور از وضعیت استثنا زمان بر است و نیاز به درک 
همیــن افرادی دارد که در فضای مجازی برای خود مرجعیتی قائلند و می توانند 
پیروانی را تهییج یا ترغیب کنند. پروژه اصلاحات هم اکنون معطل «نرمال سازی» 
است. «نرمال سازی» هم نیاز به فهم گروه های مرجعی دارد که در سطح جامعه 
مؤثرند و کنشــگری می کنند و این فهم نشــانه «عقلانیت» آن گروه است. تلاش 
برای نشــاندن «خرد نقاد» به جای «خردســتیزی» مهم تریــن کار مصلحانه برای 
برون شد از وضعیت استثناست؛ وضعیتی که در صورت تداوم می تواند همچنان 

بحران زا باشد. 

 مهرداد حجتى

فردا گذرانى

شهربند و یک تجربه انتقادی
شــرق: «اصلاح طلبی» و «شهروندی» دو مفهومی هستند 
کــه در درس گفتارهــای مؤسســه فرهنگــی آپ آرت مان 
بناست با دو مدرس نام آشنا، عباس عبدی و کمال اطهاری 
بررسی شــوند. «اصلاح طلبی؛ اصول و گذشته، روایت یک 
تجربــه انتقادی» عنوانِ درس گفتار عبــاس عبدی، فعال و 

مقاله نویس سیاســی اســت و آن طور که از عنوان آن برمی آید او می خواهد تجربه 
خود از فرازونشــیب های مفهوم اصلاح طلبی را با رویکردی انتقادی در پنج جلسه 
در روزهــای یکشــنبه ارائه کند. او در این ســال ها در روزنامه ها و نشــریات متعدد 
دیدگاه های خود را  درباره اصلاح طلبی نوشــته اســت و در این درس گفتار بنا دارد 
صورت بندی تجربیات خود در فهم و درک مفهوم اصلاح طلبی و تغییرات و تکوین 
این مفهوم را در تحولات سیاسی روز به دست دهد. «شهروندی و شهربندی، درآمدی 
به مفهوم شــهر» نیز عنوان درس گفتار دیگری است که کمال اطهاری، اقتصاددانِ 
نام آشــنا، بنا دارد آن را در چهار جلســه در روزهای دوشــنبه تحلیل و بررسی کند. 
اطهاری مفهومِ «شــهربند» را در تقابل با «شــهروند» قــرار داده تا با تکیه بر این دو 
مفهوم از مفهوم شــهر و تغییــرات این مفهوم در دوران معاصــر بگوید و با توجه 
به سبقه اقتصاد سیاســی او ،طبعا در این جلسات شهر در نسبت با مفهوم اقتصاد 
بررســی خواهد شد. علاقه مندان به شرکت در این جلسات می توانند از ساعت ۱۱ تا 

۱۸ با شماره مؤسسه فرهنگی آپ آرت مان، ۸۸۸۶۶۷۴۴ تماس بگیرند. 
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